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ی شــده اســت.  در تقویــم شمســی 20مهرمــاه روز بزرگداشــت حافــظ نام‌گــذار
کبــر نبــوی به‌‌عنــوان میزبــان شــب‌های فرهنــگ، اهالــی  بــه بهانــه‌ ایــن روز ا
فرهنــگ و هنــر را دور هــم جمــع کــرد تــا در نوزدهمیــن دیــدار بــه ســراغ 

حافــظ برونــد.
کبــر نبــوی، صحبت‌هــای خــود را بــا غــزل  در ابتــدای ایــن نشســت ا
بیست‌و‌ســوم حضرت حافظ شــروع کرد که مطلع آن چنین اســت: »خیال 
گه ماســت«. ی تو در هر طریق همره ماســت/ نســیم موی تو پیوند جان آ رو
نبــوی پــس از قرائــت ایــن غــزل، گفــت: »حافــظ جــزء معــدود بــزرگان فرهنگــی 
و هنــری و معرفتــی ایــران زمیــن به‌حســاب می‌آیــد کــه نماینــده‌ ایــن فرهنــگ 
یــخ اســت. از نظــر مــن دانش‌آمــوز در ایــن رشــته شــاید از بــزرگان شــعر  و تار
، کســی را نمی‌تــوان پیــدا کــرد کــه جامعیــت حافــظ  و ادب فرهنــگ کشــور
 ... ، مولانــا و را داشــته باشــد. جایــگاه دیگــر شــاعران ماننــد ســعدی، عطــار
محفــوظ اســت، امــا جامعیــت حافــظ را کمتــر کســی دارد. او نماینــده‌ ایــن 
یدادهایــی کــه بــر ســر ایرانیــان آمــده،  یــخ و فرهنــگ اســت. حافــظ طــی رو تار
هم‌نشــین و همــراه بــرای آنهــا بــوده. در شــاهنامه هــم می‌شــود ایــن را دیــد، 
امــا به‌علــت روایــت داســتانی کــه دارد، در تــوده‌ مــردم شــاید به‌عنــوان یــک 
ســرگرمی هــم تلقــی شــود. امــا حافــظ متفــاوت اســت؛ حافــظ تنهــا شــاعری 
، لایه‌لایــه اســت. بــه همیــن دلیــل یــک آدم  اســت کــه اشــعارش ماننــد پیــاز
ی اســت، همــان  ی زمینــش مشــغول بــه کشــاورز ســاده‌ روســتایی کــه رو
انــدازه لــذت می‌بــرد کــه یــک عــارف بــزرگ لــذت می‌بــرد. هرکــدام اینهــا بــا 

یــک ســطحی از شــعر حافــظ ارتبــاط برقــرار می‌کننــد و لــذت می‌برنــد.«
میزبان شب‌های فرهنگ در بخش دیگری از این نشست، گفت: »حافظ 
گاه ایــن فرهنــگ، ســرزمین و مــردم  گاه و ناخــودآ نماینــده‌ دو بخــش خــودآ
گاه حافــظ بســیار قدرت‌نمایــی می‌کنــد. امــا وقتــی  اســت. در بخــش ناخــودآ
گاه را نمایندگــی می‌کنــد و می‌خواهــد کــه زبــان مــردم باشــد،  او بخــش خــودآ
کامــا یــک شــاعر اجتماعــی می‌شــود. شــاعری بــا دل‌مشــغولی‌ها، درنگ‌هــا، 
... خیلی‌هــا گمــان می‌کننــد که حافظ  دغدغه‌هــا، هشــدارهای اجتماعــی و
به اندازه‌ ســعدی، فردوســی و ابن یمین شــاعری اجتماعی نیســت، اما این 
تصــور غلطــی اســت. ایــن حالــت حافــظ عنایــت دارد بــه روزگار و شــرایطی 
ــی  کان ــا عبیــد زا ــرن ب ــرن هشــتم و هم‌ق یســت می‌کــرده. حافــظ در ق کــه او ز
ی  کار یــا بــوده اســت کــه هــر دو بــا زبانــی مخصــوص بــه خودشــان بــا زهــد و ر

بســیار مشــکل داشــتند.«
کبــر نبــوی به‌عنــوان نمونــه بــه چنــد شــعر حافــظ کــه رنــگ و بــوی  ســپس ا
ــوان در  ــد، اشــاره کــرد و گفــت: »ایــن حالــت حافــظ را می‌ت اجتماعــی دارن
شــعر »صوفــی نهــاد دام و ســر حقــه، بــاز کــرد/ بنیــاد مکــر بــا فلــک حقه‌بــاز 
یک‌تــر ز مــو ایــن جاســت/  کــرد« دیــد یــا جایــی کــه می‌گویــد: »هــزار نکتــه‌ بار
ی دانــد« حافــظ یــک جایــی نســبت بــه یــک نوع  نــه هــر کــه ســر بتراشــد قلنــدر
ی در بیــن غیرعالمــان دینــی را  کار یــا از زهــد گلایــه می‌کنــد. اینجــا آن نــوع ر
تقبیــح می‌کنــد. در بیــن همــان صوفی‌هایــی کــه ســر می‌تراشــیدند، بودنــد 
کســانی کــه علت‌شــان بــرای انجــام ایــن کار مقاصــد دیگــری بــوده و نــه 
خیرخواهــی و جوانمــردی و گرفتــن حــق مظلــوم از ظالــم. یــا حافــظ در شــعر 
کیزه‌‌سرشــت/  دیگری اینگونه ســروده اســت: »عیب رندان مکن ای زاهد پا
یــادی از عادت‌هــای  کــه گنــاه دگــران بــر تــو نخواهنــد نوشــت« الان بخــش ز
مــا عیب‌جویــی از دیگــران اســت، غافــل از آنکــه بایــد بیشــتر بــه خــود نــگاه 

کنیــم و کارهــای خــود را مــورد مداقــه قــرار دهیــم.«
او در بخــش دیگــری از ایــن نشســت گفــت: »حافــظ تک‌مصرعــی دارد کــه 
ی انــدر کــس نمی‌بینیــم یــاران را چــه شــد«.  تنهایی و دلتنگی  می‌گویــد: »یــار
افرادی مانند حافظ در آن روزگار خیلی غریب و شگرف است، همان نوع 
تنهایــی و کم‌زبانــی اســت کــه مولانــا هــم تجربــه کــرده و ایــن شــعر را ســروده 
»زیــن همرهــان سســت‌عناصر دلــم گرفــت«‌. همچنیــن می‌تــوان گفــت کــه 
حافــظ محــل امــن جــان هــر انســان ایرانــی اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه هــر آدمــی 
در هــر شــرایطی دیــوان حافــظ را بــاز می‌کنــد و از آن آرامــش می‌گیــرد. افــراد 
چــه در زمــان قبــض روحــی باشــند و چــه در زمــان بســط روحــی، دیوان حافظ 
را بــاز می‌کننــد. یعنــی انــگار یــک محــل امنــی اســت کــه جان‌هــا بــه آن پنــاه 

می‌برنــد و ایــن از روح بــزرگ حافــظ سررشــته گرفتــه اســت.« 
نبــوی به‌عنــوان نکتــه آخــر حرف‌هایــش گفــت: »حافــظ مصــداق بــارز یــک 
عــارف واقعــی اســت و از ویژگی‌هــای عــارف واقعــی، اعتــراض بــه وضــع 
موجــود اســت. ایــن بعــد شــاعر می‌توانــد یــا از حــالات درونــی عــارف بیایــد 

و یــا از اوضــاع جامعــه و مــردم آن عــارف.«
در ادامــه بهــرام پروین‌گنابــادی پشــت تریبــون آمــد و صحبــت خــود را بــا 

ی« شــروع کــرد: »ایــن یــک اصطــاح  توضیــح دربــاره‌ اصطــاح »تعلیــق نابــاور
در مطالعــات ادبــی و ســینمایی اســت. مــا وقتــی بــا یــک اثــر هنــری روبــه‌رو 
گاه بیــن هنرمنــد و مخاطــب بســته  می‌شــویم، قــراردادی ذهنــی ناخــودآ
می‌شــود و مخاطــب می‌پذیــرد کــه هــر آن چیــزی کــه می‌بینــد را بــاور کنــد. 

بــرای درک حافــظ هــم بایــد ایــن کار را انجــام دهیــم.«
او ادامــه داد: »مقــام حافــظ نقطــه‌ اوج شــعر فارســی اســت. او گلچین‌کننــده‌ 
همه‌ شــعرهای زیبایی اســت که به مدت ۵۰۰ ســال قبل از خودش ســروده 
ــای آن گذاشــته اســت. هــر  ــا هنــرش امضــای خــودش را پ شــده و حافــظ ب
شــاعری یــک هنــر مخصــوص بــه خــودش دارد. هنــر حافــظ در ایهــام اســت 
کــه آن را از خواجــوی کرمانــی وام گرفتــه. بــه قــول یــک اســتادی: هــر شــاعر 
ی دوش یــک‌ ســری افــراد دیگــر ایســتاده کــه آنهــا دیــده نمی‌شــوند،  بزرگــی رو
یــادی از هنــرش را از  ی دوش خیلی‌هــا ایســتاده امــا بخــش ز حافــظ هــم رو
خواجوی کرمانی گرفته است. اما هنر حافظ در این است که او از خواجو 
هنــر ایهــام را گرفتــه امــا آن را بــه کمــال رســانده اســت. در هنــر هــم هــر کســی 
کــه اندیشــه، تصویــر و موضوعــی را بــه کمــال برســاند، بــه نــام خــودش ثبــت 
کــرده اســت. مفاهیمــی کــه حافــظ در شــعرهایش بــه کار بــرده، شــناور اســت 
و هرکســی می‌توانــد برداشــتی شــخصی داشــته باشــد. انــگار کــه شــعرهای 
حافــظ ماننــد آب اســت و در هــر ظرفــی، شــکل آن ظــرف را می‌گیــرد، بــه 
ی می‌کنــد.« همیــن دلیــل هــر کســی در هــر جایگاهــی بــا آن همذات‌پنــدار
در ادامــه پروین‌گنابــادی، دربــاره‌ گم‌نامــی حافــظ اینگونــه گفــت: »اطلاعات 
مــا از زندگــی حافــظ بســیار کــم اســت. فــردی بــه نــام محمــد گل‌اندام که یکی 
ــوده، اشــعار او را جمــع کــرده و نامــش »جامــع  ــه حافــظ ب از افــراد نزدیــک ب
دیــوان حافــظ« شــده اســت. بخشــی از دانســته‌های مــا از حافــظ، از طریــق 
محمد گل‌اندام و بخشــی از اشــعار خود حافظ به‌دســت آمده اســت. برای 
مثــال مــا از اشــعار او می‌دانیــم کــه حافــظ بــه ســفر یــزد رفتــه. امــا افســانه‌هایی 
کــه از حافــظ موجــود اســت، بســیار بیشــتر از واقعیت‌هایــی اســت کــه از او 
ــه‌ای  می‌دانیــم. ایــن شــناخت کــم از حافــظ باعــث می‌شــود کــه او در هال
از ابهــام باقــی بمانــد. احتمــال غریــب بــه یقینــی هســت کــه حافــظ از ایــن 
موقعیــت بــا زیرکــی اســتفاده کــرده و خیلــی از غزل‌هــای ضعیفــش را کنــار 
گذاشــته. بــه همیــن دلیــل اســت کــه می‌گوینــد ماجــرای حافــظ، ماجــرای 

پایــان‌ ناپذیری اســت.«
او اضافه کرد: »حافظ زیرکی خاصی در اشعارش به کار برده که از کلماتی 
ماننــد دعــا، ســجده و کلماتــی کــه بــرای مســلمانان معنایــی دارنــد، اســتفاده‌ 
متفاوتــی کــرده اســت. بــرای مثــال در تک‌مصرعــی گفتــه: »دســت دعــا بــرآرم 
و در گــردن آرمــت«. حافــظ بــا آنکــه حافــظ قــرآن بــوده و می‌توانســته ۱۴ مــدل 
قرائــت کنــد، چــرا ایــن کار را کــرده؟ بــرای فهــم حافــظ و شــعرهایش بایــد 
یــخ را دانســت. کتــاب عصــر حافــظ مرحــوم قاســم غنــی، کتابــی اســت  تار

کــه می‌توانــد بــه شــناخت مــا کمــک کنــد.«
یــخ، توضیحــی دربــاره‌ دوران  کیــد بــه اهمیــت تار پروین‌گنابــادی بــرای تا
کانــی کــه دورانــش بــا حافــظ یکــی  یخــی حافــظ داد و گفــت: »از عبیــد زا تار
بــود، یــک دســته‌بندی از مذهــب افــراد دارد. اصحــاب مذهــب منســوخ 
. اصحــاب مذهــب منســوخ کســانی بودنــد  و اصحــاب مذهــب مختــار
... هســتند و کســانی  ک و ، جوانمــردی، نیــت پــا کــه اهــل مذهــب پیامبــر
یــا و مســت ســر نمــاز حاضــر می‌شــوند، جــزء اصحــاب  کــه اهــل دروغ، ر
یــده( هســتند. آن فســادی کــه در آن قــرن بعــد از حملــه‌  مذهــب مختــار )برگز
مغــولان اتفــاق افتــاده و جامعــه‌ ویــران آن زمــان را حافــظ بــا زبــان طنــزی 
کــه دارد، نقــد می‌کنــد. مهــم اســت کــه بدانیــم هــر دوره‌ زندگــی حافــظ در 
زمــان کــدام پادشــاه اســت. زیــرا اشــعار او تحــت تاثیــر پادشــاهان و میــزان 
ظالــم بــودن یــا اهــل شــعر و ادب بــودن آنهاســت. بــرای مثــال در زمــان شــاه 
شــجاع، پســر امیــر مبارزالدیــن، حافــظ دوبــاره جــان می‌گیــرد. شــاه شــجاع 
بــا تمــام خون‌ریزی‌هایــی کــه به‌خاطــر مناســبات سیاســی انجــام داده بــود 
امــا برعکــس پــدرش اهــل شــعر و ادب بــوده و بــه مــردم ســخت نمی‌گرفتــه 
اســت. شــعری کــه در آن دوران می‌گویــد، ایــن اســت: »ســحر ز هاتــف غیبــم 
یســته کــه دوره‌ای  رســید مــژده بــه گــوش«. او در دوره‌ امیــر مبارزالدیــن می‌ز
ی  ی کــه رو نســبتا طولانــی بــوده و بــه حافــظ ســخت گذشــته اســت. فشــار
حافــظ بــوده باعــث شــده زبــان را ببــرد به‌ســمت شــناور شــدن. زبــان شناســان 
کــم اســت. از طرفی دیگر  می‌گوینــد: زبــان، همیشــه بازتاب‌دهنــده‌ قــدرت حا
در همــه‌ جهــان، قانونــی وجــود دارد کــه شــاعری می‌توانــد کلاســیک باشــد 
کــه در درجــه‌  کــه دارای نبــوغ زبانــی اســت. حافــظ یــک نابغــه‌ زبانــی بــود؛ چرا
اول باعــث حیــرت مخاطــب می‌شــود و در درجــه‌ دوم زبــان را شــناور کــرده 

و از یــک شــعر هــر کســی برداشــتی متفــاوت می‌کنــد.«
یکــی از صفــات بــرای حافــظ، لســان‌الغیب اســت کــه پروین‌گنابــادی دربــاره‌ 

ایــن صفــت اینگونــه توضیــح داد: »نکتــه‌ جالبــی کــه دربــاره‌ نــام کتاب حافظ 
وجــود دارد؛ وقتــی محمــد گل‌انــدام، اشــعار حافــظ را جمــع می‌کــرده، عنــوان 
دیــوان خواجــه شــمس‌الدین محمــد را داشــت. بعــد از تقریبــا ۱۲۰ ســال 
ــوان  ــد دی ــه آن می‌گوین ــردم، ب ــان م ــظ در می ــعار حاف ــدن اش ــهور ش ــا مش و ب
لســان‌الغیب. ایــن صفــت زمانــی بــرای حافــظ بــه کار بــرده می‌شــده کــه در 

آن دوره زندگــی نمی‌کــرده اســت.«
ی  پروین‌گنابادی ادامه داد: »یکی دیگر از هنرهای حافظ، شخصیت‌ساز
اســت. برای مثال زاهد و صوفی، شــخصیت‌های منفی هســتند که حافظ 
از آنهــا اســتفاده می‌کــرد. به‌طــور مثــال می‌تــوان ایــن مصــرع را بــه یــاد آورد 
 : گاه نیســت« یــا به‌عنــوان مثالــی دیگــر کــه »زاهــد ظاهرپرســت از حــال مــا آ
یــا بی‌نیــاز کــرد«.« »حافــظ مکــن ملامــت رنــدان کــه در ازل/ مــا را خــدا ز زهــد ر
او با اشاره به قواعد فنی شعر حافظ گفت: »در بعضی از شعرهای حافظ، 
مــا گــره خــوردن طنــز بــا مســائل دینــی را می‌بینیــم. ایــن اتفــاق به‌دلیــل ایــن 
اســت کــه مفاهیــم دینــی در جامعــه‌ آن زمــان در جایــگاه خــودش نیســت. 
/ پیالــه‌ای بدهــش  گــر فقیــه نصیحــت کنــد کــه عشــق مبــاز ــرای مثــال: »ا ب
گــو دمــاغ را تــر کــن« یکــی دیگــر از آرایه‌هایــی کــه حافــظ بســیار زیبــا از آن 
اســتفاده کــرده، حســن تعلیــل اســت. یعنــی رابطــه‌ علــت و معلولــی کــه بــر 
پایــه‌ تخیــل، بیــن دو پدیــده برقــرار می‌کنیــم. بــرای مثــال حافــظ در یکــی از 
ی تــو بســت/ ولــی ز شــرم تــو در  اشــعارش آورده: »زمانــه از ورق گل مثــال رو

غنچــه کــرد پنهانــش«.«
ــای  ــر از آموزه‌ه ــی دیگ ــه یک ــادی ب ــرام پروین‌گناب ــه به ــن نکت ــوان آخری به‌عن
کــرد و گفــت: »در فرهنــگ ایرانــی، آدمــی  اخلاقــی شــعر حافــظ اشــاره 
اخلاق‌مــدار شــناخته می‌شــود کــه آزارش بــه کســی نرســد؛ مثــا مولانــا گفتــه 
ی مکــن.« و حافــظ همیــن  ، منبــر بســوزان، مــردم آزار اســت: »مــی بخــور
موضــوع را در اشــعارش آورده: »مبــاش در پــی آزار و هــر چــه خواهــی کــن/ 

ــت«.« ــی نیس ــن گناه ــر از ای ــا غی ــریعت م ــه در ش ک
آخرین ســخنران این شــب فرهنگ، محمود اســعدی 

بــود و از ایــن اســتاد ارتباطــات خواســته شــد 
تــا بــا نگاهــی کــه مبتنی‌بــر رســانه اســت 

ــعدی  ــود اس ــد. محم ــظ بگوی از حاف
ســخنش را بــا اشــاره بــه مقالــه‌ای 
کــرد  بــا نــام »حافــظ بــس« شــروع 

کــه چندیــن دهــه قبــل، اســتاد 
و  نوشــت  را  آن  زکوهــی  فیرو

اســتاد  ســخن  یــن  »ا گفــت: 
یــاد شــدن  از نظــر آنکــه صــرف ز
ــده  ــث نش ــی باع ــخه‌های چاپ نس
اســت کــه بــه موضــوع اصلــی اشــعار 
حافظ توجه بشود، موضوع درستی 
اســت. امــا حافــظ یــک معدن بســیار 

غنــی اســت کــه از هــر ســمت بــه آن 
نــگاه کنیــم بــاز هــم نــکات جدیــد 

دارد.«
بــا طــرح ســوال »چــرا مــا  اســعدی 
نمی‌توانیــم خودمــان و بزرگان‌مــان 
کنیــم؟« بحــث  را بــه دنیــا معرفــی 
اصلــی‌اش را شــروع کــرد و ادامــه داد: 
»در فرهنــگ شــرقی، مــا همیشــه یــک 
نــگاه تواضع‌گونــه داشــتیم کــه باعــث 
شــده نخواهیــم خودمــان را آن‌طــور که 
بایســته اســت معرفــی کنیــم. مــا حتی 
در مقابــل تعریــف کــردن از خــود هــم 

یــم.« یــک گارد دار
انــواع مدل‌هــای  بــه  اشــاره  بــا  او 
ارتباطــی گفــت: »مــا ســه نــوع ارتبــاط 
یــم: ارتبــاط بــا خــود. ارتبــاط بــا  دار
دیگــران و ارتبــاط بــا خــدا. هــر ســه 
نوع ارتباط در حافظ دیده می‌شــود. 
امــا اول بایــد ببینیــم کــه حافــظ در 

جامعــه‌ خودمــان شــناخته 
شــده اســت 

یــا نــه و چقــدر شــناخته شــده اســت؟« 
ی آشــنا بــه شــعر حافــظ گفــت: »عبــاس  او بــا اشــاره بــه نمونــه‌ای از فیلمســاز
کیارســتمی به‌عنــوان فیلمســاز در کتابــی بــا نــام »حافــظ بــه روایــت عبــاس 
کیارســتمی« مصرع‌هایی را انتخاب کرده که شــاید خیلی معروف نیســت، 
ی او در انتخاب شــعر هم دیده می‌شــود.« اما همان نگاه خلاقانه‌ فیلمســاز
کیــد کرد:  ی بــرای شــناخت بیشــتر حافــظ، تا اســعدی به‌عنــوان طــرح راهــکار
»بــرای نســل جدیــد، شــاید همــه‌ شــعرهای حافــظ فوق‌العــاده به‌نظــر نرســد. 
ــای  ــه‌ هنره ــتفاده از هم ــا اس ــظ را ب ــب حاف ــاص و منتخ ــعرهای خ ــد ش بای
ــا ارتباطات‌مــان گســترده شــود. حافــظ گنجینــه‌ا‌ی  دیگــر اســتفاده کنیــم ت
بســیار غنــی اســت و هــر آدمــی بــا هــر علمــی می‌توانــد از آن اســتفاده کنــد و 
ی نیســت کــه حتمــا عــارف باشــیم تــا شــعرهای حافــظ را متوجــه شــویم.  نیــاز
لازم اســت کــه در ظرف‌هــای مناســب، اهالــی رشــته‌های مختلــف هرکــدام 
، پادکســت و بــا نگاهــی  از یــک منظــری بــه آن نــگاه کننــد و بــا زبــان تصویــر
نــو و جدیــد بــه ایــن اشــعار پرداختــه شــود. شرق‌شناســان کــه مطالعه‌هــای 
یــادی از شــرق داشــته‌اند، توانســته‌اند شــعر حافــظ را تبدیــل بــه اثــر  بســیار ز
هنری دیگری کنند. راه دیگر برای شناســاندن حافظ به دنیا، ســازمان‌های 

بین‌المللــی هســتند.«
جلســه‌ نوزدهــم شــب‌های فرهنــگ بــا خوانــدن یکــی از اشــعار حافــظ تمــام 
شــد. ایــن جلســه هــر مــاه بــا حضــور جمعــی از اهالــی فرهنــگ و هنــر دربــاره‌ 

کبــر نبــوی برگــزار می‌شــود. موضــوع و شــخصیتی هنــری در دفتــر ا

وزیر فرهنگ و ارشـــاد اســـامی گفت: »به‌طور مســـتمر با همکاران قضایی و 
انتظامی در تماســـم تا عاملان این جنایت -قتل مهرجویی و همســـرش- هر 

چه زودتر شناسایی شده و به‌سزای عمل ننگین‌شان برسند.« 
به گزارش ایسنا، محمدمهدی اسماعیلی در حاشیه جلسه هیات دولت در 
 ، جمع خبرنگاران، با ابراز تاسف از قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر
گفت: »آقای مهرجویی یکی از معتبرترین کارگردان‌های مولف در سینمای 
 ، ایران بود. ایشـــان با ســـاخت فیلم ‌گاو‌ و ســـایر فیلم‌های اجتماعی تاثیرگذار
ی  نقـــش مهمـــی را در ارتقای فیلم‌های فلســـفیِ تاثیرگذار ســـینما ایفا کرد.« و
ادامه داد: »ضایعه قتل ایشان برای همه ما تاسف‌آور بود. بعد از اطلاع از این 
اتفاق، در ابتدای ســـاعات اولیه صبح پیام تســـلیت صادر کردم و بلافاصله 
دوستان امنیتی، انتظامی و قضایی در دفترم حاضر شدند و نشست مفصلی 
برگـــزار شـــد. همکارانم بـــه منزل مرحوم مهرجویی رفتند و مقدمات تشـــییع و 
تجلیل از ایشـــان را برنامه‌ریزی کردند.« وزیر فرهنگ و ارشـــاد اســـامی پیام 
تســـلیت رئیس‌جمهور را نشـــانه همدردی عمیق او با اصحاب فرهنگ کشور 
توصیف کرد و گفت: »رئیس‌جمهور به وزارت فرهنگ دســـتور دادند تکریم، 
تجلیل و تعظیم از ایشـــان را انجام دهیم. به‌طور مســـتمر با همکاران قضایی 
و انتظامی در تماســـم تا عاملان این جنایت هر چه زودتر شناســـایی شـــده و 

به‌سزای عمل ننگین‌شان برسند.« 
احمد وحیدی، وزیر کشور هم در حاشیه جلسه هیات دولت درباره آخرین 
سرنخ‌ها از قتل داریوش مهرجویی و همسرش، گفت: »این واقعه تلخی بود و 
به هر حال افکار عمومی را جریحه‌دار کرد. این کارها به‌شدت محکوم است 
و اخلال در نظم و انضباط عمومی و یک جنایت است. فراجا با جدیت در 
حال پیگیری است و سرنخ‌هایی به دست آورده و این کار تا آخر توسط فراجا 
یم قاتل یا قاتلان پیدا شوند.«  با نظارت قوه قضائیه انجام می‌شود و امیدوار

در پی حمایت مسئولان نمایشگاه کتاب فرانکفورت از اسرائیل و جنایت‌های در 
حال وقوع در فلسطین، حاشیه‌های گسترده‌ای برای این نمایشگاه ایجاد و بسیاری 

از ناشران جهان اسلام از حضور در این نمایشگاه انصراف داده‌اند. 
خبرگزاری تسنیم در این باره نوشت:‌ هفتاد و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب 
فرانکفورت عصر روز سه‌شنبه 17 اکتبر افتتاح شد. اما این نمایشگاه در دوره پیش‌رو 
با حواشی قابل توجهی روبه‌رو شده است، پس از دعوت از سلمان رشدی به‌عنوان 
سخنران مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که موجب شد جمهوری اسلامی ایران از 
حضـــور در این نمایشـــگاه انصـــراف دهد، حالا و طی حمایت‌هـــای روزهای اخیر 
مسئولان این نمایشگاه از مواضع ضدانسانی اسرائیل، ناشران و کشورهای اسلامی 

نیز از حضور در این نمایشگاه سر باز زده‌اند. 
ماجرای حمایت نمایشـــگاه کتاب فرانکفورت از اســـرائیل با حذف مراسم تجلیل 
از عدنی شـــلبی، نویســـنده فلســـطینی آغاز شـــد. »لیت پرام«، سازمانی که مجری 
برگزاری این مراسم و اهدای جایزه به نویسنده فلسطینی بود، پس از آغاز عملیات 
طوفان‌الاقصی نشستی که قرار بود با حضور شبلی و گونتر اورث، مترجم کتاب برگزار 
شود را لغو کرد. پس از آن بیش از 600 نویسنده و ناشر در نامه‌ای با اعتراض به مواضع 
نمایشگاه کتاب فرانکفورت تجدید نظر در لغو این مراسم را مطالبه کردند، در این 
نامه آمده بود: »نمایشگاه کتاب فرانکفورت به‌عنوان یک نمایشگاه بزرگ بین‌المللی 
کتاب، مسئولیت دارد فضایی برای نویسندگان فلسطینی ایجاد کند که آنها هم 
ک  بتوانند افکار احساسات و تأملات خود را درمورد ادبیات در این دوران وحشتنا

و ظالمانه به اشتراک بگذارند، نه اینکه بخواهد صدای آنها را خاموش کند.«
 کتاب شبلی که برنده این جایزه شده بود و قرار بود در نمایشگاه کتاب فرانکفورت 
مورد تجلیل قرار گیرد، »جزئیات کوچک« نام دارد و رویدادهای مســـتند مربوط به 
تجاوز به یک دختر بادیه‌نشین در سال 1949 توسط یک ارتشی رژیم‌صهیونیستی 

را دستمایه خود قرار داده است. 
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